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  آمنه هادیزاده
 آموزگار،  بجنورد 

خاطره‌ي اول
انتظار چند ماهه به ســر آمد. پایم به مدرسه 
رسید. نگرانی و اضطراب سراسر وجودم را گرفته 
بود، نگران بودم چگونه با وضعيت سخت کرونا و 
نبود وقت، به دانش‌آموزانم خواندن و نوشتن را 

یاد دهم. من معلم پایه‌ي اول بودم.
چیدمان صندلی‌ها با فاصله و رو به تخته و جایگاه 
معلم بود. همه ماسک زده بودند. نمی‌توانستم 
چهره‌ي معصوم دانش‌آموزانم را ببینم و مثل 
قبل خبری از شیطنت‌ها و دست‌انداختن‌ها و 
خندیدن‌هاي بی‌مهابايشان نبود. کلاس ساکت 
بود و زمان اندک. آرام‌بــودن کلاس و ندیدن 
لبخند دانش‌آموزان دلم را می‌سوزاند، هر چند 

به اداره‌ي کلاس کمک می‌کرد.
 ردیف اول، در گوشه‌ي میز، دختری با قامتی 
کوچــک، با تعجب به من نگاه می‌کرد. از نگاه 
معصومش فهمیدم دوست دارد یاد بگیرد، ولی 

متوجه حرف‌های من نمی‌شود.
برقراری ارتباط با زهرا برای من سخت بود، اما 
هر روز انگیزه‌ی اینکه چگونه به این دانش‌آموز 
کمک کنم تا خواندن و نوشــتن را یاد بگیرد، 
در من زیادترمی‌شد. با مدیر مدرسه صحبت 
کردم. فهميدم زهرا مشکل شــنوایی دارد و 
نمی‌تواند روان صحبت کند. بسیار نگران شدم. 
در جلسه‌ای با ولی دانش‌آموز، از مشکلات زهرا 
پرسیدم. پدرش از وضعیت او بسیار نگران بود. 

نگاهش را 
شنيدم

گفت  دو سال است زهرا زير ‌نظر مرکزي خاص 
تحت‌درمان است. در تماس با مدير آن مركز 
متوجه شدم، زهرا هم مشکل شنوایی دارد و 
هم از نظر هوش کلامی در سطح بسیار پایینی 
اســت و با اين شرايط امسال را باید از آموزش 
پایه‌ي اول صرف‌نظر کنــد. این وضعیت مرا 

بسیار نگران کرد.
وقتی در كلاس شــروع به تدریس می‌کردم، 
زهرا فقط نــگاه می‌کرد و هیچ عکس‌العملی 
نشان نمی‌داد. ســواد پدر و مادر زهرا در حد 
پایه‌ي دوم ابتدایی بود و این موضوع کار را هم 

برای من و هم برای آن‌ها سخت می‌کرد.
از مادر زهرا خواســتم با من در ارتباط باشد. 
با تعطیلی مدرسه‌ها، نگراني‌ام چند برابر شد. 
سعي كردم محتوايي را که به‌صورت مجازی 
ارائه می‌دهم، ابتدا برای اولیا فهم‌پذير باشد تا 
با ســواد کم هم بتوانند مفاهیم و آموزش را 

راحت‌تر به فرزندشان انتقال دهند.
بعــد از چند جلســه تمرین، متوجه شــدم 
دانش‌آموز کم‌کم ترکیبات را یاد گرفته است 
و می‌شناســد. این پیشرفت مرا امیدوار کرد و 
انگیزه‌‌ام را زیاد و زیادتر. به‌طور مداوم، با مادر 
زهرا در تماس بودم، راه و روش تدریس را بارها 
به او می‌گفتم. از حضور زهرا در سامانه‌ي شاد 
مطمئن می‌شــدم. به مادر زهرا هم امیدواری 

می‌دادم ناامید نشود و از تلاش دست برندارد.
روزها و ماه‌ها گذشت. زهرا در حال پیشرفت 
بود؛ هرچند یاد‌گیری او با دانش‌آموزان دیگر 

بسیار تفاوت داشت. 
در این سال تحصیلی کرونایی و مشکلاتی که 
در سامانه‌ي شاد بود، بالاخره با کمک مادرِ زهرا 

توانستم خواندن و نوشتن را به او یاد دهم .

خاطره‌ي دوم
تدريــس در دوران كرونــا تجربــه‌اي جديد 
بود با مشــكلاتي زياد؛ آموزش در منطقه‌ي 
محــروم، نبود امکانات، كم‌ســوادی اولیا، در 
دسترس‌نبودن دانش‌آموز و تعطیلی مدرسه‌ها 

بسیار سخت بود و فشار رواني زیادی داشت.
مريم و مينا دو دانش‌آمــوز مرزی )مرز بين 
آموزش‌پذير و تربيت‌پذير( بودند. سرپرستي 
آن‌ها را فقط مادرشان به عهده داشت و او نيز 
برای تهیه‌ي مایحتاج دو فرزندش مجبور بود از 
کله‌ي صبح تا غروب آفتاب کار کند. تعطیلی 
مدرســه‌ها، به‌علاوه‌ي خســتگی زياد مادر، 
نداشتن سواد و آشنانبودنش با فضای مجازی، 
عواملي بودند كه منجر به عقب‌افتادن آموزشِ 

اين دو كودك به‌مدت دو ماه شده‌ بودند.
تجربه‌ي كار با دانش‌آموز كم‌شنوا

دبســتان دخترانه‌ي »نجمه محمدعلي 
پهلوان« مدرســه‌اي دولتي اســت كه 
در استان خراســان جنوبي، شهرستان 
بجنورد، روستاي محمدعلي پهلوان قرار 
دارد و خانم مرضيــه فيروز جنگ مدير 
آن است. مدرسه 280 دانش‌آموز دارد و 
9 كلاس درس. جمعيت تقريبي هر كلاس 
30 نفر است. خانم آمنه هاديزاده آموزگار 

پايه‌ي اول است با 29 دانش‌آموز.
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خيلي نگران بودم. به‌صورت حضوری مادر مريم 
و مينــا را ملاقات كردم. در اين ديدار متوجه 
شدم او نمی‌تواند از گوشی هوشمند استفاده 
کند. از او خواستم در ساعت‌هاي مشخصی، 
از کســی که به گوشــی و فضــای مجازی 
آشناست، كمك بخواهد تا او را راهنمایی کند 
و نحوه‌ي اســتفاده‌کردن از گوشي را به او یاد 
دهد. مادر مهربان در ساعت‌هاي تعیین‌شده با 
اشتياق خود را به خانه‌ي همسایه می‌رساند تا 
آموزش‌های ارساليِ مرا بياموزد و به دخترانش 
انتقــال دهــد. در اين ميان، من هم ســعی 
می‌کردم مکرر با او در ارتباط باشم تا در اين 
مسير دلسرد نشود.  در دوران كرونا، روز‌ها و 
ماه‌ها، من درگیر مطالعه‌ي روش‌های مناسب 
و متعدد بودم تا با استفاده از آن‌ها به‌گونه‌اي 
تدريس كنم كه درس بــرای دانش‌آموزانم و 

اولیايشان آسان‌تر و فهم‌پذيرتر باشد.
 اعتقاد من بر این است که معلم برای موفقیت 
در تدریس به‌صورت مجــازی باید برنامه‌ای 
محتوایی تنظیم و از تمام ابزارها و روش‌هاي 
متعدد در برنامه‌ي آموزشی خود استفاده كند.

چند راهکار تدریس در فضای مجازی 
  استفاده از ابزارهای چندرسانه‌ای؛   تماس 
تصویــری؛   اســتفاده از تورهــای مجازی 
)گردشگری الکترونیکی(؛   تهیه و ضبط فیلم 
آموزشی؛   ایجاد چالش برای دانش‌آموزان؛  

بازی و مسابقه.
برگزاری کلاس‌های مجازی به‌تنهایی کافی 
نیست؛ به‌خصوص در مناطقی که اولیا سواد 
کافی ندارنــد. خلاقیــت در تدریس، ایجاد 
جذابیت در کلاس و آســان‌كردن یادگیری 
براي دانش‌آموزان در آموزش مجازي اهميت 
فوق‌العاده‌اي دارد. نبود اين عوامل آموزش را 
ناکارآمد نشان می‌دهد و دانش‌آموز نمی‌تواند 

با فضای مجازی ارتباط بر قرار کند.

�گزيده‌اي از سند برنامه‌ی درسی ملّی�

درسـند تحول بنيادين، » تعلیم و تربيت« 
فراينـدي اسـت تعالی‌جویانـه، تعاملی، 
تدریجـی، یکپارچـه و مبتنـی بـر نظام 
معیار اسالمی که به‌منظـور هدايت افراد 
جامعـه به‌سـوی آمادگـی بـرای تحقـق 
آگاهانه واختیـاری مراتب حيات طيبه در 
همـه‌ي ابعاد، زمينه های مناسـب تكوين 
و تعالي پيوسـته‌ي هويـت ایشـان را در 
راستای شـکل‌گیری و پیشرفت جامعه‌ي 

صالح اسالمی فراهم مـی‌آورد.


